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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق        1402/ 09/ 22 ؛شتمهو چهل  ۀجلس

وع تقلید ابتدایی از میت 
 ادامۀ بیان مخالفان بقا بر میت و شر

صفحۀ   درسی  برگۀ  آخر  وع  40در  نه شر میت  بر  بقا  فرض  »در  فرمود:  خویی  آقا  شده که  آورده   ،

ن مجتهد زنده و مرده وجود داشته باشد، باید از اعلم تقلید نماید چه   ، اگر علم به اختلاف بی  ابتدایی

 زنده باشد، چه مرده« 

اضاف  فن اما  »    تر
ا
   العلم بالمخالفة بینهما تفصیل

ا
الابتداء    فن فذهب الی منع الرجوع الی المیت    او اجمال

 
 
ةو جعل الع مطلقا  .« البقاء  فن بالاعلمیة  تر

 بحث اعلم را مطرح نکرده بودید؟ 
ا
 سؤال: چرا قبل

ن مجتهد    های انجام شده برای صورت اول یعنن پاسخ: به دلیل اینکه بحث  ن به اختلاف بی  عدم یقی 

 زنده و مرده بود. 

 از این رو در اینجا دو صورت وجود دارد:  

ن مجتهد زنده و مرده.  -1  علم به اختلاف بی 

ن مجتهد زنده و مرده.  -2  عدم علم به اختلاف بی 

 بیان کردیم که ما این تقسیم را نمی
ا
د باید به    ،پسندیم، زیرا اگر معیار قبل

ِّ
ب مقل

ُ
تقلید از اعلم است، خ

شود. یعنن اگر احتمال اختلاف  مجوز الغای تقلید از اعلم نمی ،دنبال اعلم برود و عدم علم به اختلاف

د شک م 
ِّ
( مبدهد چگونه است؟ در بسیاری از موارد مقل -کند و شک او آنگونه که شما )آقای خویی

 فرمایید نیست. 

بر    در   را   آقای خویی در بیان دیروز فرمود: آیۀ »فسألوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون«، سؤال از زنده

د. زیرا اگر شما به مرده رجوع کنید گفته نمیم  استادی در  گت 
ا
شود که فلاین از فلاین سؤال کرد! مثل

م مسئله رجوع  ملاصدرا  یا  سینا  بوعلی  به کتاب  بعای  روز  در  وی  ملاصدرا م  د کند.  از  من  گوید 

گوید مگر شما با ملاصدرا ارتباط روحی دارید؟! استاد  پرسیدم و ملاصدرا اینگونه جواب داد. شاگرد م

خندد، زیرا استاد از ملاصدرا سؤال نکرده است.  م. در اینجا شاگر م ، من از اسفار او دیدگوید: نهم

-طلبد. پس اگر آیۀ مذکور از آیات دال بر تقلید است که م، زنده بودن مسئول را مسؤال  ،بنابراین

د(  
َّ
ین آیه است، شامل مجتهد مرده دارد باشد، ظهور در زنده بودن مفنر )مقل . پس این آیه که مهمتر

 شود. نمی 
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( نسبت به اینگونه رفتار با ادله خیلی حرف داریم  درصدد این نیستم   ما )استاد( با ایشان )آقای خویی

 1که بگویم رفتار من درست است یا رفتار آقای خویی و مدرسۀ ایشان )مکتب و روش ایشان(. 

الفاظ نص« م بر  »توقف  را  آن  نام  داریم که  ادله  با  رابطه  در  رفتاری  یک  این کتاب  ما  در  گذاریم. 

کنند. حالا من از تعابت  چون جمود بر  ام برحین از فقها توقف بر الفاظ مجدیدی که خواهد آمد گفته

م قرآن  است؛  مذکور  آیۀ  با  خویی  آقای  رفتار  ن  همی  رفتار  این  نمونۀ  نکردم.  استفاده  و...  -الفاظ 

 سؤال به چه معنایی است؟ سؤال یعنن یک نفر 
ا
فرماید:»فسألوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون«، اول

سد. در اینجا هم سؤال ب وقنر اینطور شد کننده باید زنده باشد و هم مسئول از یک نفر بتر
ُ
منه. خ

ن یعنن شامل فرد مرده نمی  به همی  بودن هر دو   ،ت خاصفی ی ک  شود. پس سؤال و جواب  یعنن زنده 

 است. 

فقیه آن است که آن   باشد؟هم م  و دعوت  توانیم بگوییم که آیۀ مذکور بیانگر یک پیامسؤال: آیا م

هر  در  دانید، آیا غت  از این است که  گوید از اهل ذکر سؤال کنید اگر نمین مقرآپیام را بفهمد. اگر  

نمی مسئله نمی   ،داین ای  استفاده  واژۀ سؤال هم  از  و  اهلش رجوع کن  به  آن  ن  دانسیر پس  برای  کنیم. 

اندازد، بلکه اگر این آیه به کسی  کلمۀ »اسألوا« خصوصت ندارد و شکل خاص سؤال، سایه بر آیه نمی

 گوید آیه در مقام دعوت است. که هنوز ذهنش جهت نگرفته است داده شود م 

برحین م دارد.  تفاست  گوناگوین  مذکور  آیۀ  از البته  بروید  مسلمانان هستند که  آیه،  مخاطب  گویند، 

سید. مسیحیان و یهودیان از علمای خود  اهل کتاب نسبت به جایگاه پیامتر )صلی الله علیه و آله( بتر

سند. حالا آیا این نمی تواند اثبات کند که باید دربارۀ جایگاه و سخنان پیامتر )صلی الله علیه و آله( بتر

رویم و از  رویم و اگر مرده باشد خدمتش مدر هر کاری از اهلش سؤال کرد؟ اگر زنده باشد خدمتش م

رفتار   -2گرایانه )جمود بر کلمات(.  رفتار اسم  -1کنیم. پس دو رفتار است:  کتاب او پاسخ را دریافت م

 گرایانه )پیامدگرایانه(. غایت 

  این دو رفتار فقط مختص قم نیست. بلکه در تمام دنیا اینگونه است که دو رفتار با متون م
ا
شود. مثل

 نگاه مبرخورد نص  ،برحین قضات
 
ن دارند و حرفیا کنند. اما برحین دیگر آزادتر فکر کرده و گرایانه با قوانی 

ده ،با سنجش جوانب  کنند. هست معنا متر از آنچه قانون را گستر

 ما وقنر م
ا
-حالا ما معتقدیم علت ظهور آیه در مجتهد زنده به جهت ارتکاز ذهنن است که معمول

خود    معلوم نیست  پرسیدم. اگر به روح معنا در الفاظ قائل باشیم،گوییم پرسیدم یعنن از استاد زنده  

نام »کش به  داریم  ی  تعبت  ما  باشد.  بر  واژۀ »سؤال« محدود در زنده  اگر ما جمود  الفاظ« که  داری 

ده  تر متوجه شویم. لفظ هم داشته باشیم، باید آیه را گستر

ن است، برحین مدرسه در روش کنند.  کنند و برحین عرفن برخورد مای رفتار مشناسی اجتهاد هم همی 

« دارممقاله  به آن مراجعه کنید   ای به نام »مقایسۀ روش صاحب جواهر با آقای خویی
 
 . که حتما

 
گویم مدرسه برای این منظور است که بسیاری از شاگردان ایشان در در جاهای مختلف مشغول تدریس هستند. البته هرکسی  . علت اینکه می1

   یک از این رفتارها در موارد و علوم بسیار مؤثر است.دانید و این شما هستید که باید داوری کنید. انتخاب هر حرف خودش را درست می
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ورت  زنیمما مکه  دینن است. حرفن    نصوص    فهم    این دو رفتار، دو مکتب    ضن
 
 ولی گفتنش لازم   خطرناک  ا

-شود. این حرفتواند استشمام نکند ولی اگر مراقبت نکند خفه ماست مانند هوای ناسالم که نمی 

ب اگر به دست چندتا بچه زنیم یعنن چارههایی که م
ُ
ن است. اما خ ای نداریم و راه درست اجتهاد همی 

را توجیه کند، مقاصدبسند م  ادله  به نصوص توجه بیفتد و  این جریان خطرناک است که  شود که 

 نشود و فقط به مقاصد توجه شود. 

یعت باشد و باید   برای استنباط  فقیه  کنیم   آن را منضبط  هتن داشته باشیم  باید دنبال اهداف عالی شر

ی کنیم، زیرا اختیار دیگران در دست ما نیست. اما شما دیگران  توانیم از سوء استفاده  ولی نمی  جلوگت 

 سوادها وارد شوند. )فضلا( اگر وارد شوید نگذارید یر 

 نکتۀ دوم      

ه رجوع م کنند چه مرده باشند و چه زنده. ولی شارع  آقای خویی فرمود: درست که عُقلا به اهل ختر

ۀ عُقلا نه تنها امضا نشده  ۀ عُقلا باید امضا شود. ست  مقدس از این بنای عُقلا نهی کرده است )ست 

د باید زنده  
َّ
بلکه ردع شده است(؛ به دلیل آیۀ مذکور که ظهور در مجتهد زنده دارد و در تقلید، مقل

 باشد. 

آیه م این  رجوع مسؤال:  ه  ختر به  است که  همراه  بشر  عمر  با  راسخ که  ۀ  ست  این  ردع   کنند،تواند 

تقلید باشد؟ این آیه نمی   نماید؟ و ردع  ههم فقط در  تازه اگر بگوییم آیات    ردع کند،  را   تواند این ست 

ن است. م هم  اطلاق ندارد و عقیدۀ آقای خویی   ۀ راسخ نیاز به یک بیان محکم  همی  دانید که ردع ست 

 دلالت ندارد 
ا
 این آیه نمیچون مرده را م  ،دارد؛ نه یک بیاین که به نظر ما اصل

ا
د. اصل ع  د تواند راگت 

ه باشد.  این راحنر ردع نمی   این ست  به  ه را قبول دارید   اگر ست 
باید برای آن فکری آقای خویی   شود و 

 د. کن

 نکتۀ سوم 

»  40صفحۀ   آخر صفحه:  استاد،  در سی  ن  السمیر عن  النظر  أغمضنا  لو  ةبل  فن تک  ت  بقاء    فن  إثبات 

الاطلاقات الدالة علی    –زمان حیاته    حق من تعلم منه الاحکام فن   بعد مماته فن   –  المفنر حجیة رأی  

  حجیة الفتوی. فان مقتضاها جواز العمل برأی من تعلم منه الاحکام فن 
 
 .« لو بعد مماته و  حیاته مطلقا

(   ایشان تقلید   )آقای خویی بر  بقا  در  فوق   ،فرمود  ن  میر در  نکرد.  ردع  شارع  را  ه  این ست  و  داریم  ه  ست 

ۀ عُقلا چشم ایشان م اثبات بقای گوید: اگر از ست  پوسیر کنیم، اطلاقات دال بر حجیت فتوی برای 

د(، بعد از مرگ او در حق کسی که احکام را در زمان حیاتش فرا گرفته، کفایت  
َّ
حجیت رأی مفنر )مقل

 کند. م

گوید اطلاقنر داریم که دال بر حجیت رأی مفنر بعد از مرگ است. کدام اطلاقات؟ شما که  ایشان م

کند. روایایر مانند »من  م   مفنر   آیۀ »فاسألوا اهل الذکر« را رد کردید و فرمودید که دلالت بر حیات

کند. بفرمایید ادلۀ  ودید دلالت بر حیات مفرم را  کان من الفقها ...« یا »انظروا الی رجل منکم ...« و... 

 تقلید، دیگر چیست تا ما بپذیریم. شما همۀ ادله را رد کردید! 
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حیات مفنر    در   گوییم این ادله ظهور توانیم تمسک کنیم، زیرا مم  )استاد(   به اطلاقات بیان شده ما 

ادله را دیده د( ندارد. ما همۀ اطلاقات و 
َّ
از آنها آیۀ نفر )مقل بیایند  که یک عده  است  ایم که یکی  ای 

دلیل این  و  را هدایت کنند  قوم خود  بروند  بعد  و  زنده  آشکارا م   ،روحاین شوند  مفنر  باید  گوید که 

 گوید زنده بیاید و مرده برگردد. باشد. زیرا نمی 

کلام آقای خویی از طرف مخالفان، تمام نیست، اگرچه ممکن است اندیشۀ مخالف درست باشد ولی  

امون دو روش و دو رفتار با ادله بیان شد که این دو رفتار،  نه با این بیان. توجه شود آن نکته ای که پت 

 کند.  دهد و دو روش در فهم دین اعطا مدو شخصیت به شما م

ن آخر دعوانا أ   ن الحمد لله رب العالمی 


